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  4هفتـه 

  2گزينة  .1
  فيض كاشاني / امام زمان (عج)  .2
  روند. كار مي صورت حال(مضارع) هم به به» دويد خريد و مي پرسيد، مي مي«)؛ 1گزينة  .3
  3ة نگزي .4
  خانواده نيستند. و نظير و منظره با نظيف هم نظارت)؛ 4گزينة  .5

و ـ ك «هاي گزينه از سه حرف اصلي   ديگر واژهبوده است؛ يعني، مانند  »اوتكال«در اصل  »اتّكال«* 
  ساخته شده است.» ـ ل

  تضاد  )؛ جوان و پير 2گزينة  .6
  )؛3گزينة  .7

  :گويند ميو  كشند آه بلندي مي ».تازه است، ماهي را هر وقت از آب بگيري«: ها بگوييم حرف آناگر در پاسخ به 
    1                                                                          2                        3                     4                        5  

  ».ديگر آن نيرو و انرژي در ما نيست !هي«
   6              7  

 

  5هفتـه 

تلـف اجتمـاعي را بـا زبـاني سـاده و      شعر ايرج ميرزا، كلمات و تعبيرات عاميانه دارد و مسـائل مخ  .1
  كند. دار بيان مي هاي نيش شوخي

  نادرست است.  .2
  زنهار مگو سخن به جز راست / هر چند تو را در آن ضررهاست  .3
  1گزينة  .4
  ها: بررسي گزينه )؛1ينة گز .5
  رگرانه حالت پهلواني ـ حالت پيكا ـ متن حماسي )1
  صفت ندارد )2
  محتواي اندرزي )3
  پندگويانهالت ح )4
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  )؛ 2گزينة  .6
  به كسب علم و دانش كه همان مفهوم بيت پرسش است.  2به كار و عمل اشاره دارد، گزينة  1 گزينة

  سپري شد يعني نادان ماندم و علم و دانشي كسب نكردم. بشد   »روزگارم بشد به ناداني«
  )؛ 2ينة گز .7
 »مهر گردون«و » مهر«صفت است براي » ده روز«نهاد است، » مهر گروه نهادي» ده روزه  
 چه چيزي را فرصت شمار  نيكي  مفعول  

  ده روزه مهر گردون، افسانه است و (ده روز مهر گردون) افسون (است)
  )است(     افسون )ده روزه مهر گردون(است و  افسانه، گردون ده روزه مهر    
  فعل محذوف  مسند       نهاد محذوف  مسند  گروه نهادي    
  نهاد (تو)  فرصت شمار ياران جايبه  نيكي    
  فعل  متمم   قيد   مفعول    

بـا   .مركب است ةحرف اضاف ة،/ دربار كه به جاي به معني درحقّ جا بايد دقت كرد شود در اين م نميبعد از قيد كه متم * كلمة
  م است.متم يارانتوان گفت  اين توضيح مي

  3گزينة  .8
  3گزينة  .9

  الغيب لسان .10
  توصيه به سحرخيزي و نهي از خوابِ هنگام سحر .11
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  5هفتـه 

  هند تربيت معلمان ويژه كه معارف قرآن را بفهمند و به مردم آموزش د .1
 نوشت مي ، حضرت علي .2
  امام حسين .3
  فهم و دانش خود .4
 قرآن، اهل بيت (عترت) .5
هـاي حـلال    نادرست است؛ خداوند به علت كريم بودن و شأن و جايگاهي كه دارد، ما را از نعمـت  .6

 كند. دنيا بازخواست نمي
 است. نادرست است؛ قرآن معجزة جاويدان پيامبر اسلام .7
از ابتداي بعثـت برنامـة دقيـق و كـاملي بـراي سـعادت مـردم داشـت؛          ت است؛ پيامبرنادرس .8
 كرد. ها را تضمين مي اي كه حتي پس از رحلت ايشان نيز سعادت انسان گونه به
  پرورش يافته باشد. از كودكي در آغوش پر محبت پيامبر - 1 .9
  تر باشد. نزديك از هر كس ديگري به پيامبر - 2
 لوم الهي را به او آموزش داده باشد.ع پيامبر - 3

آموخـت تـا پـس از رحلـت ايشـان، مـردم        پيامبر خدا معارف و اسرار قرآن را به حضرت علي .10
مند شوند و بر مشكلات غلبه  و امامان پس از او، از معارف قرآن بهره بتوانند با كمك حضرت علي

 كنند.
 ل خواهد شد.الف) پس در آن روز دربارة نعمت از شما سوا .11

  است. در آيه، نعمت محمد و آل محمد و ولايت اهل بيت» نَعيم«ب) منظور از   
هـاي حـلال دنيـا     خداوند به خاطر كريم بودن و شأن و جايگاهي كه دارد، از ما دربارة نعمت .12

  كند. سؤال نمي
 مـورد  آخـرت  و دنيـا  در انسان رستگاري براي كه چيزهايي همة كريم، قرآن )؛ در4گزينة  .13
 كنـد،  مراجعـه  اكرم پيامبر جاويدان معجزة اين به كس هر و است شده گنجانده است، نياز
  .ببرد بهره آن از خود، دانش و فهم سطح در تواند مي
 هـدايت  بـراي  دقيقي و كامل ةبرنام خداوند، دستور به بعثت، ابتداي از خدا رسول)؛ 3گزينة  .14

 سـعادت  بلكـه  پيـامبر،  زمـان  هـاي  انسـان  رسـتگاري  فقـط  نـه  رنامـه، ب اين. بود كرده طراّحي مردم،
 بـراي  ويـژه،  معلّمـان  تربيت از بود عبارت برنامه، اين. كرد مي تضمين نيز را ايشان از پس هاي انسان
  .قرآن عميق معارف آموزش و فهم
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 و دنيـا  رد همـواره  عتـرت،  و قرآن ثقلين، حديث در خدا رسول سخنان به توجه با )؛1گزينة  .15
  .شوند مي ملحق پيامبر به كوثر، ةچشم كنار در قيامت، در و بود خواهند ديگر يك با قيامت،

را اولين معلم قرآن قرار داده است؛ زيرا قرآن بر خود ايشـان   )؛ خداوند حكيم پيامبر3گزينة  .16
زماني و به چه دليلي  داند كه هر آيه از قرآن در چه نازل شده است. پس بهتر از هر انسان ديگري مي

 نازل شده است و مفهوم و تفسير واقعي آن چيست.
  شد، ايشان:  نازل مي اي بر پيامبر )؛ وقتي آيه4زينة گ .17
  نوشت. آيه را مي خواند و حضرت علي مي آيه را براي حضرت علي - 1
 آموخت. مي تفسير و تأويل آيه را به حضرت علي - 2
 عطا كند.  درت فهم و حفظ آيه را به حضرت عليكرد كه خداوند ق دعا مي - 3
هر چه كه خداوند از حلال، حرام، امر، نهي و اتفاقات گذشته و آينده به او آموزش داده بـود، بـه    - 4

 آموخت. مي علي
از هـر نـوع    گر پاكي و طهارت اهـل بيـت   بيان» تطَهيرًاو يطهِّركَُم «)؛ عبارت شريفة 1گزينة  .18

  پليدي است.
(نعمـت)، نعمـت ولايـت اهـل     » نعـيم «(آن روز)، قيامت و منظـور از  » ذئيوم«)؛ منظور از 4گزينة  .19

  باشد.   مي بيت
 فرمايد: دربارة امامان بعد از خويش مي )؛ حضرت علي3گزينة  .20

م گويم، بنويس. گفتم: اي رسول خدا، آيا بي چه برايت مي روزي رسول خدا به من فرمود: اي علي، آن
آن را داريد كه سخنان شما را فراموش كنم؟ فرمود: نه، بيم فراموشي بر تو ندارم؛ اما اينها تنها بـراي  

گاه رسول خدا به پسرم حسـن   ها بنويس. آن تو نيست. بلكه براي امامان بعد از تو نيز هست. براي آن
مـود: دومـين آنهـا    ها حسن است. سپس نگـاهي بـه حسـين كـرد و فر     اشاره كرد و فرمود: اولين اين

  حسين است و بقيه از فرزندان حسين هستند.

  6هفتـه 
1. ك و پيروي از قرآن و اهل بيتتمس  
 رسالت .2
  خدا، پيامبر خدا .3
  مولاي .4
  كـه در حـديث ثقلـين بيـان كردنـد قـرآن و        نادرست است؛ دو ميراث گرانبهاي رسول اكـرم  .5

 ند.  هست اهل بيت (عترت)
  درست است. .6
بيست هزار نفر از مسلمانان از شهرها و كشورهاي مختلف براي انجـام   و حدود صد نادرست است؛ .7

  آمده بودند. مكهيادگيري اعمال حج به  براي و مناسك حج همراه با پيامبر
 برگزيد. را براي جانشيني پيامبر نادرست است؛ خداوند حضرت علي .8
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فرسـتادند، بـراي آن گـروه سرپرسـت      ريت به جايي مـي هر بار گروهي را براي مامو ) پيامبر1 .9
خودشان حضـور   هايي كه پيامبر ) در جنگ2كردند تا دچار تفرقه و سردرگمي نشوند.  تعيين مي

ها كشته شد ديگري فرماندهي را بـه عهـده    كردند تا اگر يكي از آن نداشتند، چند فرمانده تعيين مي
 كردند كه به ادارة امور مسلمانان بپردازد. صي را تعيين ميرفتند شخ به سفر مي كه ) زماني3بگيرد. 

   الف) پيامبر .10
  به مردم. نازل شده بود و اعلام ولايت حضرت علي چه بر پيامبر ب) تبليغ و رساندن آن

  را به مردم ابلاغ نكند، رسالت الهي را انجام نداده است. ج) اگر ولايت حضرت علي
 سرپرست و ولي اكنون اين علي ام، هم و صاحب اختيار او بوده من وليباشيد هر كس كه  آگاه .11

 اوست.
پسري نداشتند كافران و مشركان اميد داشتند كه پـس از رحلـت ايشـان ديـن      چون پيامبر .12

 اسلام نابود شود.
بـه آن  گذارم. تا وقتـي   روم و دو چيز گرانبها در ميان شما باقي مي از ميان شما مي مناي مردم  .13

دو پناه ببريد گمراه نخواهيد شد، يكي كتاب خدا و ديگر عترت و اهل بيتم. اين دو هرگز از هم جـدا  
نخواهند شد تا آن هنگام كه در كنار چشمة كوثر به من ملحق شوند. پس خوب مراقـب باشـيد كـه    

  كنيد. بعد از من با آن دو چگونه رفتار مي
فرستادند، براي آن گـروه سرپرسـت    ي ماموريت به جايي ميهر بار گروهي را برا پيامبرخير، . 14

خودشـان حضـور    هايي كه پيامبر كردند تا دچار تفرقه و سردرگمي نشوند. يا در جنگ تعيين مي
ها كشته شد ديگري فرماندهي را بـه عهـده    كردند تا اگر يكي از آن نداشتند، چند فرمانده تعيين مي

  كردند كه به ادارة امور مسلمانان بپردازد. تند شخصي را تعيين ميرف كه به سفر مي بگيرد. يا زماني
و سيره و روش  با توجه به مواردي كه ذكر شد، اهميت وجود جانشين و سرپرست در نبود پيامبر

بـراي پـس از رحلتشـان     فهمـيم؛ پـس محـال اسـت كـه پيـامبر       مي در چنين شرايطي ايشان را
  جانشيني معرفي نكرده باشند.

 را آنـان  از يكي فرستاد، مي جايي به مأموريتي براي را گروهي هرگاه ، اعظم رسول)؛ 1گزينة  .15
  .نشوند سردرگمي و تفرقه دچار تا داد مي قرار گروه سرپرست

 نازل ايشان بر غديرخم، نام به محليّ در ، حج پيامبر آخرين از بازگشت در آيه، اين)؛ 3گزينة . 16
 خبـر  آن، و كنـد  ابـلاغ  مـردم  به را مهمي خبر كه دهد مي فرمان پيامبر به ،آيه اين در خداوند و شد

  .است ايشان از پس علي حضرت جانشيني
 بـه  مشـكلات  در مـردم  كـه  زماني تا فرمود، خود بيت اهل و قرآن دربارة خدا رسول)؛ 4گزينة  .17
  .شد نخواهند گمراه بجويند، ياري دو آن از و ببرند پناه دو آن
 اند از: عبارت )؛ ثمرات اعلام ولايت حضرت علي4نة گزي .18
 » يئس الَّذين كَفَروا من دينكُم«اميد شدن كافران از نابود كردن دين اسلام:  ) نا1
 »اكَملت لَكمُ دينَكُم«) كامل شدن دين اسلام: 2
  »متينع يكمُتْممت علَو اَ«هاي خداوند براي مردم:  كامل شدن همة نعمت تمام و )3
  »ااسلام دينًو رضيت لَكمُ الْ«عنوان آيين جاودان:  شدن اسلام به برگزيده) 4
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خالي از دغدغه و خطر نيسـت؛ زيـرا كـافران ممكـن      )؛ ابلاغ مسألة جانشيني پيامبر3گزينة  .19
ز [خطرات احتمالي] (و خداوند تو را ا» و االلهُ يعصمك منَ النّاسِ«مخالفت كنند:  ،است از سر لجاجت

  دارد.) مردم، نگاه مي
و جانشين خود، بـراي ايشـان    به عنوان ولي پس از معرفي حضرت علي )؛ پيامبر1گزينة  .20

  خواهند: كنند و از خداوند سه چيز ميدعا مي
 را بپذيرد. سرپرست كسي باشد كه ولايت حضرت عليالف)   
 را ياري كند. ياران عليب)   
 دشمن باشد. ن عليبا دشمناج)   

از  روز غدير است و كافران به علت اعلام شـدن جانشـين پيـامبر   » اَلْيوم«)؛ منظور از 2گزينة  .21
  اميد شدند. نابودي دين اسلام نا

اي از مـردم از سـر لجاجـت از دسـتور خداونـد       نگران بود كـه مبـادا عـده    )؛ پيامبر 2گزينة  .22
  سرپيچي كنند و گمراه شوند. 
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   4  هفته
  بندگي خدا .1
  اضطراب  ،نگراني .2
  انجام دستورهاي خدا .3
   .نادرست است .4
   ست.درست ا .5
   .نادرست است .6
  .درست است .7
ها و زمين و آنچـه ميـان آن دو قـرار دارد     پروردگار آسمان ]پروردگار تو[«)؛ ترجمة آيه: 4گزينة  .8
  »يابي؟! بر  داشته باش. آيا كسي را همانند او ميپس او را بندگي كن و در راه عبادتش ص ]است[

 ها: بررسي گزينه
  خداوند تنها مدير هستي است. (رب السماوات و الْارَض)) 1
2( هتبادعطَبِر لاص عبادت به صبر نياز دارد. (و (  
 سميا) و ) هيچ موجودي مثل خدا در جهان وجود ندارد. (هلْ تَعلمَ لَه3

  هاي دوستانه به ميان نيامده است. ن آيه حرفي از سفارش به تشكيل جمعدر اي
 ،و در راه بندگي خـدا مقاومـت كنـد    خوب انجام دهداش  وظيفهمطمئن است اگر  ندهب )؛1 ةگزين .9

چنـين ايمـاني باعـث     .پيش خواهـد آورد  ،اوست ةبه صلاح بند چه را كه خدا كارش را بلد است و آن
  .شودشجاعت انسان مي

 ةد و نتيج ـه ـهمان اجراي دستورات خداوند است انجام دكه اش را بايد وظيفه »بنده« )؛2گزينة  .10
زيرا ذهن و دل مردم به دست خدا  ه نيست.بند ةوظيف ،مردمهمة راضي كردن  .كار را به خدا بسپارد

  و اساساً چنين چيزي هم امكان ندارد.  است
دران (دوستان) تو كسي  است كـه بـه سـوي كـار خيـر      بهترين برا«فرمايد:  مي حضرت علي  .11

  »ات كند. بشتابد و تو را نيز به سوي آن بكشاند و تو را به نيكي فرمان دهد و بر انجام آن ياري
مثل كسـي   ،كه اصلاً نتواند بايستداول اين .تواند نمازش را نشسته بخوانددو صورت انسان مي در .12

ايسـتادن واقعـاً    ،كه اگر هم بتوانـد بايسـتد  دوم اين .پايش بايستد تواند رويشكسته و نمي پايشكه 
  .برايش ضرر داشته باشد
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   5  هفته
  ن  ارحم .1
  سمد .2
  حقيقت .3
  دستورهای خداوند .4
   درست است. .5
   نادرست است. .6
   نادرست است. .7
  درست است. .8
  ۲گزينۀ  .9

های خود، هدايتشــان خــواهيم  تلاش كنند، قطعاً به راه ماها كه در راه  نآو « )؛ ترجمۀ آيه:۴گزينۀ  .10

  »كرد؛ و خداوند با نيكوكاران است.
های او نبايد از دايرۀ دستورهای  اش فكر كند و تصميم بگيرد اما تصميم هر انسانی بايد برای زندگی .11

ه خــدا گفتــه نچــآمده خارج باشد؛ يعنی هر تصميمی كه خواست بگيرد بايد ببيند با آخدا كه در دين 

  سازگار است يا نه.

  يعنی هم حركات كلمات را درست به زبان آورد و هم حروف عربی را درست تلفّظ كرد. .12
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  4هفتـه 

ياحَ . 2  الصّالحِينَ ، رَحمَْتِ . 1  الرِّ

  ظلُمُاتِ . 4  تعَالیَ. 3
 است. نادرست. 6  است. درست. 5

  است. نادرست. 8  است. درست. 7
  2ة گزينـ. 9

  )خدا( االلهَ ،)با همراه ـ با( مع ،)خدا ـ معبود( اله ،)آيا( اَ )؛2نة گزي. 10
 دوم يماض فعل »انَعَْمْتَ « ؛ من بر ) من( ي) + بر( يعل:  یَّ عَلَ  ،)دادي نعمت( انَعَْمْتَ  )؛3گزينة . 11

  .است مفرد شخص
  )ت ـَـ خودت،( ك ،)لطف ـ رحمت( رَحمَْ↨ ،)با ـ به( بِـ )؛4 گزينة. 12
  .است نادرست. 13
  .است درست .14
   .است درست .15
  .است درستنا .16
  »اين از لطف (بخشش) پروردگار من است.«ترجمة پيام قرآني:  )؛3 گزينة .17

و اين كه انجام دهم كار خوبي كه آن كـار موجـب رضـايت تـو     «ترجمة عبارت قرآني:  )؛2 گزينة .18
  »ات مرا به كمك رحمت خودت در (گروه) بندگان شايسته است؛ و وارد كن

  5هفتـه 
  دوست ندارد.. 3  نيكي كن، نيكي كرد. 2  خوانيم، خبر  مي .1

  است. درست. 6  است. درست. 5  طلب كن، خانة. 4
  است. درست. 9  است. نادرست. 8  است. نادرست. 7

↨ً  .12  الاْرَْضِ  فِی .11  است. درست. 10   ائَمَِّ
  دࠩنيامِنَ ال .13

  و فرعَوْنَ  مِنْ نبَاَِ موسیٰ  .14
↨)؛ 1گزينة  .15   )وارثان ـ جانشينان( الوْارثِين ،)پيشوايان ـ امامان( ائَمَِّ
  )از( من ،)بهره( نصَيب)؛ 2گزينة  .16
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 خداوند كه است؛ »زمين در مستضعفان« يمعن به »الْارَضِ يف استضُعفوا ذينَالّ« عبارت)؛ 1گزينة  .17
   .گذارد منتّ آنها بر هدخوا يم

پروردگارا، هر خير و نيكي بر من فرستي، به آن : « )؛ ترجمة دعاي حضرت موسي 4گزينة  .18
  »نيازمندم.

  »و در آنچه خدا به تو داده، سراي آخرت را بطلب«)؛ معناي عبارت قرآني: 1گزينة  .19
دن از امكانات آن بايد بـه آخـرت نيـز    مند ش اين عبارت بدان معناست كه در عين زندگي در دنيا و بهره

دهـيم نتيجـة آن را در آخـرت برداشـت      كاريم و انجام مي توجه داشت و بدانيم هر آنچه در اين دنيا مي
  كنيم. مي
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  5هفتـه 

1.   
  ) شهر3   بيماران) 2  / چشمه) چشم 1
  نان) 6  شد) 5   دوست دارم) 4
  ) فروش7
2 .  
  خواهم خريد ـ هاي ) كتاب3   خواهم رفت ـ هفته آينده) 2  فوتبال  ـ ) بازيكن1
3 .  
  كشاورزي  ـ ) خواهم شد2  ها  ) شغل1
  ديگران  ـ ) از ما4   دوست دارم) 3
4 .  
كْتبُُ  / ايَنَ ) ٣  اذَْهبَُ يا سوفَ اذَْهبَُ  / أ) ٢  طالبَ↨ٌ  / ) أنتِ ١   اَ

5 .  
  ) كدام شغلي مهم است؟1
  د هاي دوستانشان را ياد كردن آموزان، نام ) دانش2
  ) فاطمه پرستار است. او ماهر است.3
  ) من تكليفم را خواهم نوشت. 4
6 .  

  : امر كردند امََرَتا(نشستيد)،  جلَسَْتمُ(گفتند)،  قالواماضي: 
  )كنم باز مي(: افَتحَُ تواني)،  (مي تقَْدِرُ شوي)،  (خوشحال مي تفَْرَحينَ كني)،  (معاينه مي تفَْحَصُ مضارع: 
  )بازي خواهي كرد(: سَتلَعَْبينَ (خواهم شد)،  سَوْفَ أصِيرُ آينده: 

  4گزينة  .7

  1گزينة  .8

 ورزش، ديگر،) 3 شغل پزشك، كارمند،) 2) شهرها( كشور آشپز، نانوا،) 1: ها واژه )؛ ترجمة4گزينة  .9
  آهنگر كشاورز، فروش، شيريني) 4 پرستار

وافِذَ  وَ  الأْبوابَ  أصْنعَُ : حدَّاد أنا)؛ 1گزينة  .10   .↨الحَْديديَّ  النَّ
وافِذَ  وَ  الأْبوابَ  أصْنعَُ : نجّار أنا   .↨الخَْشَبيَّ  النَّ
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  6هفتـه 

1 .  
  ) كانَ ٢  ) سَتكَْتبُُ ١

  ) اشَْرَحُ ٤  ) تطَبْخُينَ ٣

2 .  
  ) برگشتم3  ) خواهي شنيد 2  كني  ) ياد مي1
3 .  
  ) الشࠩرطیّ ٢  الطبّيب↨ )١

   ) الكاتبِ↨٤  ) الخْبّاز٣

4 .  
  ) تزَْرَعينَ ٣  اخَْدِمُ  )٢  ) رَفعَْتَ ١

5 .  
  ) نعم، احُِبࠩ طبَّ العُيونِ / لا، لا احُِبࠩ طبَّ العُيونِ ١

  ) شُغلُْ التّعليمِ محترمٌ. ٢

  ) لخِدمَِ↨ النّاسِ. ٣

٤. فِّ   ) اذَْهبَُ إلی الصَّ

٥.   ) لأِنَّها عملٌ مُهِمٌّ

6 .  
  ) تحَفَْظُ ٣  ) تسَْمَعينَ ٢  ) اشَْكُرُ ١

  4گزينة . 7
  )؛4گزينة  .8
 العربيــ↨ اللّغــ↨ بــه »هــا« ضــمير. ( أعْرفِهُــا نعــم) ٣ إيــرانَ  مِــن أنــا يا إيرانيَّ↨ أنا) ٢. الممرّض↨ احُِبࠩ ) ١

  .)رود كار به مؤنث مفرد بايد لذا ،گردد برمی

 كـه  »ذَهبَتُْ « فعل لذا است؛ شده آورده »اليوم« زمان قيد و »أنا« ضمير اول، عبارت )؛ در3گزينة . 9
 لـذا  رفتـه،  كار به »أنتَ « ضمير دوم، عبارت در. نيست خالي مناسب جاي براي است، ماضي آن زمان
 بـراي  كه آمده »تذَْهبَينِ  سوفَ «فعل ) 2( گزينة در. باشد مي سَتذَْهبَُ  يا تذَْهبَُ  سوف آن مناسب فعل

 جملة مانز قيد زيرا است؛ نادرست و ماضي »ذَهبَتَْ « فعل) 4( گزينة در. رود مي كار به »أنتِ « ضمير
  .است مناسب »آينده« براي زمان قيد اين و باشد مي »غَدًا« شده داده

 لذَيذًا طعَامًا تطَبخُينَ  أنتِ )؛ 2گزينة . 10
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  5هفتـه 

A.  
1. d 2. e 3. f 
4. a 5. c 6. b 

  ترجمه: 
  . عكس گرفتن1
  . اسب سواري كردن 2
  . شطرنج بازي كردن3
  وجو كردن در اينترنت . جست4
  ل حل كردن. جدو5
  ري كردن). در فيلم بازي كردن (بازيگ6

B.  
1 .(cook)آشپزي كندتواند خيلي خوب  ام مي : خاله / عمه .  
2 .(searching) در اينترنت مهارت داريم.  وجو كردن جست: ما در  
3 .(making) چاي مهارت دارد؟ درست كردن: آيا او در  
4 .(work)كار كنداش  با رايانهتواند  زادة من نمي : عموزادة / عمه .  
5 .(swimming) در دريا مهارت ندارند.   شنا كردن: آن كودكان در  
6 .(tell) تعريف كندهاي كهن ايراني  تواند داستان مي رحيمي: خانم .  

 ”be good at“رود. بعـد از   فعل به صورت ساده (ريشة فعل) به كار مـي  can’tو  canبعد از توضيح: 
  يا اسم. و آيد  يم ingفعل با  يا هم

C.  
1 .(playing) بسكتبال مهارت دارد.  كردن بازي: دوستم در  
2 .(taking)هاي زيبا مهارت دارد.  عكس گرفتنكنم نيلوفر در  : من فكر مي  
3 .(type) :A؟ تايپ كندتواند اين نامه را  : چه كسي ميBتوانم.  : من مي  
4 .(cook)بپزدتواند ميرزاقاسمي  : مادرم مي.  
5 .(swimming)مهـارت   شـنا كـردن  هـا در   كنم آن روند. فكر مي ها هر دوشنبه به استخر مي : آن

  دارند. 
6 .(ride)؟سواري كنيتواني دوچرخه  : آيا مي  
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D.  
1. abilities 2. draw 3. paint 
4. can’t make 5. do 6. can 
  

  ترجمه: 
1. A به ما بگو.    هايت توانايي: دربارةBاما نه به خوبي. آميزي كنم رنگو  طراحيم توان : من مي ،  
2. A :؟   تواني امروز بعدازظهر شروع كني ميB : ،رسم نمينه.  
3. A؟    كار كندتواند چه  : خواهرت ميB اي بپزد.  هاي خوشمزه كيك تواند مي: او 

E.  
1. bicycleدوچرخه :  
2. abilitiesها  : توانايي  
3. beautifulزيبا :  
4. swimming:  شنا  

F.  
1. )morningها از چپ به راست: شنا (كردن)، بازي (كردن) صبح، دويدن )؛ ترجمة كلمه  

هـاي ديگـر كـه     از حروف اصلي كلمه است، در كلمـه   ing(صبح) كه  morningبه غير ازتوضيح: 
 .جزء حروف اصلي نيست ingاسم مصدر هستند 

2. )storyنوشتن. داستاندن، تايپ كردن، ها از چپ به راست: آشپزي كر )؛ ترجمة كلمه ،  
  ها فعل هستند. كه اسم است، بقية كلمه» story«جز  توضيح:
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  5هفتـه 
  درست است.  .2    درست است.  .1

  طبيعي، بروز رفتاري مناسب  .4    درست است. .3
  گفتگو، مشورت .6    هاي درست ابراز خشم راه .5
  ذهني ـ اجتماعي .7
ادبي نمودن، ناسـزا گفـتن، شكسـتن و     مسخره كردن، تحقير ديگران، بي آزار و اذيت، كتك زدن، .8

  تخريب وسايل 
هـاي اجتمـاعي فـراهم     كند، زمينه را براي ساير آسـيب  در يادگيري و تحصيل مشكلاتي ايجاد مي .9

  تر است.   كند؛ تحمل فرد پرخاشگر نيز كم كند، حتي در بزرگسالي هم ادامه پيدا مي مي
  4ة گزين .10
  4ة گزين .11

  6هفتـه 
  نادرست است. .3  نادرست است. .2  درست است. .1

  آميز، گفتگو مسالمت .6  پدر و مادر .5  قوة قضاييه .4
دعاوي كيفري مربوط به اعمالي هستند كه فردي مرتكب جرم شـده و دادگـاه بـراي او مجـازات      .7

كنـد،   رد مجـازات تعيـين نمـي   اي هستند كه دادگاه براي ف كند. اما دعاوي حقوقي، دعاوي تعيين مي
  كند تا تكاليفشان را انجام دهند تا حقوق قانوني يكديگر را بدهند. بلكه افراد را ملزم مي

انتخاب كنند تا از حقوق آنهـا دفـاع   » وكيل«ها، افراد حق دارند فردي را به عنوان  در همة دادگاه .8
  كند.

  . )؛ تصويب قوانين از وظايف قوة مقننه است4گزينة  .9
  2گزينة  .10
  3گزينة  .11

  7هفتـه 
  نادرست است. .1
  درست است. .2
كنـد و   خانه خدمات پستي، مخابراتي، راديـويي، صـدا و تصـوير را بـه مـردم ارائـه مـي        اين وزارت .3

  مسئوليت توسعة وسايل ارتباطي در كشور را برعهده دارد.
  دهند، بازخورد آگهي است. ود نشان ميبله؛ واكنشي كه افراد مختلف بعد از خواندن آگهي از خ .4



 

 

  

ون 
آزم

س 
در

3  
ة ه

ــــ
پايـ

ش
ــم

ت
  

16 

  پست، مخابرات، ايرانسل، ارتباطات سيار. 5
  ارتباط. 6
  بازخورد. 7
  است.» رسانه«)؛ زبان در يك ارتباط كلامي 4گزينة . 8
  2گزينة  .9

  8هفتـه 
  است. نادرست .3  است. نادرست .2  است. درست .1

  يسبك زندگ .6   دولت الكترونيك. 5  ويدئو كنفرانس. 4
  چهره به چهره  .7
هاي متني يا صوتي و تصويري را به همراه نامـه   نگاري كرد و فايل توان نامه با پست الكترونيك مي. 8

  ارسال نمود. 
هـاي   هاي بازرگاني، كـم شـدن تمـاس    بند و باري اخلاقي، ترويج مصرف گرايي در آگهي ترويج بي .9

  چهره به چهرة افراد.
كننده، آموزنده و مفيد ـ پرورش خلاقيت و قـدرت تخيـل ـ تقويـت قـوة        ثار مثبت: سرگرمآ الف) .10

  تفكر و استدلال
گرايي ـ اثرات منفي بر روح و روان ـ تشويق به برنده شدن يعنـي زدن     ترويج خشونت :آثار منفي ب)

  روي در بازي و كشتن ـ اختلال در زندگي روزمره در صورت زياده
هاي جمعي كم شدن تماس چهره به چهره افراد و كم شدن  رسانه)؛ يكي از اثرات منفي 4گزينة  .11

  ديد و بازديدهاي اقوام و دوستان است.
  1گزينة  .12
  1گزينة  .13
  2گزينة  .14
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  5هفتـه 
  بنابراين: 7، 2،3،5سازند عبارتند از: ترين عدد را مي ؛ چهار شمارندة اول متمايز كه كوچك210 .1

     210 2 3 5 7  
است:  17مضرب  1003نادرست است؛ زيرا:  .2 59 17 1003  
را خط بزنيم زيرا:  13و  11، 5،7، 2،3مضارب  بايد .3 2200 17  

  
  : , , , , , , , , , ,151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 200,اعداد اول بين  199 150  

  2044و  1764 .4
)عـدد   5اسـت،   150تر از  ها كوچك )؛ اعداد اولي كه مربع آن1گزينة  .5 , , , , )2 3 5 7 باشـند؛   مـي  11

ها را خط بزنيم.  بنابراين كافي است، مضارب آن 213 169 150  
  خورد. عددي اول است، پس خط نمي 193)؛ 1گزينة  .6
خـورد و چـون    هايش خط مـي  باشد كه مضرب آخرين عدد اولي مي 19)؛ عدد 1گزينة  .7 19 23 437 

عـددي اول   439خورد. توجه كنيد كـه   آخرين عددي است كه خط مي 437هنوز خط نخورده است، پس 
 خورد. است و خط نمي

  )؛4. گزينة 8
  را در نظر بگيريم: 105ترين شمارندة اول عدد  بايد كوچك  105 3 5 7   

9.  
است.   7عدد  10اولين عدد اول كمتر از    100 10   

    7 13    است. 7قطعاً آخرين عدد، از مضارب طبيعي عدد  91
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  6هفتـه 
  ، باز4 .1
  درست است. .2
  هار ضلع مساوي دارد: مربع، لوزي متوازي الاضلاع كه چ .3

  وية قائمه دارد: مربعالوزي كه چهار ز
  دارد: مربع، مستطيل 090الاضلاعي كه چهار زاوية متوازي

4.   

  
  الاضلاع، دايره و مربع، مركز تقارن دارند. بيضي، مستطيل، متوازي )؛2گزينة  .5
  2گزينة . 6
  عبور كند: xكنيم كه از رأس زاوية  طوري رسم مي dو  dعمود بر  را aخط  )؛1گزينة  .7

  ( )x       2 180 90 25 65  

  ( )x       3 180 90 40 50  

  ( )x       1 180 65 50 65  
  

،  2،  4،  4،  2ه ترتيب برابر است با ها از راست به چپ ب تعداد محورهاي تقارن شكل )؛4گزينة  .8
  محور تقارن دارند. 3تر از  ها كم تا از آن 3كه  4و  2

9.   

   

  

  

  7هفتـه 
  عمودمنصف .1
  كنند. الاضلاع يكديگر را نصف مي قطرهاي متوازي نادرست است؛ .2
  3گزينة  .3
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4.  

  x x
     

4 3 5 15 164 5   يك ضلع لوزي4

  x x x      
15 16 15 5 1 5  

  گيريم بنابراين داريم:  در نظر مي xعرض را .5

  x x x     
363 2 3 2   طول 2

  x x x x         
204 2 18 4 18 2 4 20 54  

    13 5 )مساحت 65 )    
  

3 5 2 15 2 13
5  

  الاضلاع نيست. كند و متوازي ي) صدق م1الساقين در شرط ( ذوزنقة متساوي)؛ 1گزينة . 6
  )؛ 4گزينة  .7

  

  

8 .  y y y y y      5 12 4 5 4 12 12   

  x y x x 
      

4 122 4 2 4 12 242   

  Z    180 30 150   
  
  
  

 محيط لوزي

 طول

 عرض
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  4هفتـه      
  تجزيه ناپذير .1

  كنند. عنصر را تعيين مي نوع ها پروتونروتون؛ زيرا تعداد پ .2

  درست است. .3

ها برابر  ها و الكترون دهد و در اتم خنثي شمار پروتون ها را نشان مي شمار پروتوندد اتمي وقتي ع .4

  است.

  
  

  
n  )؛ 3گزينة  .5 ( )   2 22 2 4 2 16 32  

  4گزينة .6

  5هفتـه      
  يوني، كلر .2  يكسان، متفاوت .1

  است. نادرست .3
  .كترون از دست بدهدد كه يك اتم الشو زماني تشكيل مي مثبتنادرست؛ يون  .4
e)الف)  .5 ) 6  تعداد(p )   تعداد     عدد اتمي (در اتم خنثي، تعداد الكترون با بـار منفـي بـا

  ها با بار مثبت برابرند.) پروتون
n ب) p    8 6   عدد جرمي 14

) يون .6 Sn )119   نوترون است. 69الكترون و  46پروتون،  50داراي450
)يون P )31  نوترون است. 16و  الكترون 18پروتون،  15داراي  315

  هايش است. تر از تعداد پروتون هايش كم كه تعداد الكترون استاي  يون مثبت، ذره .7

8 .  

  
. است شده كم آن يجرم عدد از ذره يك تنها و كند ينم تغيير X12 يها پروتون تعداد)؛ 4گزينة  .9
  X2312: شود يم تبديل مثبت يون يك به اتم اين نيز، ونالكتر دادن دست از با
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  )؛ 1گزينة  .10
       X e X e e P        3 18 18 3 15 15   

     A Z A N A Z N        2 2 15 30 30 15 15   
كسيد، يك اتم كربن و يك اتم اكسيژن وجود دارد. بنابراين بعـد  نوو)؛ در ساختار كربن م2گزينة  .11

  آيند: وجود مي هاي زير به ها، مولكول بين ايزوتوپ از واكنش

  
C O CO C O CO C O CO

C O CO C O CO C O CO

C O CO C O CO C O CO

          
              
  

            

12 16 13 16 14 166 8 6 8 6 8
12 17 13 17 14 176 8 6 8 6 8
12 18 13 18 14 186 8 6 8 6 8

28 29 30
29 30 31
30 31 32

  

آيد كه از نظر جـرم،   نوكسيد به وجود ميونوع مولكول كربن م 9ديگر  ها با هم بعد از برخورد ايزوتوپ
  هاي متفاوت دارند. مولكول جرم 5

هـاي مولكـولي    هاي با جرم د تركيبمختلف، تعدا هاي عنصرهاي در تركيب ايزوتوپ نكتة كاربردي:
  )ترين تركيب جرم سنگين –ترين تركيب  جرم سبك1(    :متفاوت برابر است با

)  براي حل اين سؤال داريم:  )   32 28 1   هاي با جرم متفاوت تعداد تركيب 5
  1گزينة  .12
 ـ آرايـش  بنابراين دارند؛ برابر الكترون و پروتون عنصر، يك يها ايزوتوپ ةهم)؛ 3گزينة  .13  يالكترون

  .بود خواهد برابر هم با يهمگ

  6هفتـه      
  ، ضربان قلبالنخاع بصل. 2  مخچه .1

  است. درست .4  قشر مخ .3
  دهند. دستگاه عصبي محيطي را تشكيل مي ،است؛ اين اعصاب نادرست .5
نـه همـة   و يا كاهش اكسـيژن در خـون اسـت.     CO2زيرا محرك خميازه افزايش  است؛ نادرست. 6

  گازهاي محلول خون.
  مغز و نخاع .7
مخ،  1 الف) .8 مخچه،  2   مغز ةاقس 3

  )1مخ (شمارة  ب)
تواند تعادل خود را موقع سر پا ايسـتادن   باشد و نمي ): زيرا قادر به راه رفتن نمي2ه (شمارة ) مخچج

  حفظ كند. 
  2گزينة  .9

  )؛ مخ، مركز درك حواسي مانند فشار است كه گيرندة آن در پوست قرار دارد.3گزينة  .10
  )؛ مخچه مسئول برقراري تعادل در راه رفتن او است.2گزينة  .11
  .النخاع بخشي از ساقة مغز است )؛ بصل4ة گزين .12
 هماهنـگ  كـارش  و دارد قـرار  مغز ةساق پشت در و مخ يسر پس ةناحي زير در مخچه)؛ 4گزينة  .13

  .باشد يم رفتن راه هنگام در بدن داشتن نگه متعادل و عضلات ساختن
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ل شدن بـدن  )؛ مخ مركز درك حواس است، مخچه نيز باعث هماهنگي عضلات و متعاد1گزينة  .14
  شود. در راه رفتن مي

  .است يعصب دستگاه يمحيط بخش و مغز بين رابط نخاع)؛ 4گزينة  .15

  7هفتـه      
  دارينه .2  عصب .1

  درست .5  پشتيبانهاي  تهياخ .4  آسه .3
  شوند.  پشتيبان كه فعاليت عصبي ندارند، در بافت عصبي يافت مي ةنادرست است؛ زيرا ياخت .6
  ؛ در نخاع بخش خاكستري در وسط بخش سفيد است. نادرست است .7
  ها پيام عصبي يك طرفه جريان دارد.  نادرست است؛ در تمام نورون .8
انـد، عصـب را تشـكيل     اي از تارهاي عصبي در كنار هم كـه توسـط غلافـي احاطـه شـده      مجموعه .9

  دهند. مي
راكـز عصـبي (مغـز و نخـاع) انتقـال      هاي حسي دريافـت كـرده و بـه م    ها و گيرنده پيام را از اندام .10
  دهند.  مي

هاي پـائيني و حركـت پـا را واپـايش      اندام  اين اعصاب از انواع اعصاب حركتي هستند كه فعاليت .11
  كنند. مي
هـا يـك    باشـد كـه مجموعـة آن    ؛ هر عصب شامل چندين تار عصبي (آسه + دارينه) مي)2گزينة  .12

  شود.) ها يك غلاف پوشش ديده مي از نورون دهد. (در اطراف برخي عصب را تشكيل مي
  باشد. بنابراين:  ؛ اين تصوير مربوط به نخاع مي)4گزينة  .13

  شود.  جفت عصب خارج مي 31مورد الف نادرست است؛ زيرا از نخاع 
گيـرد و تنهـا واپـايش     هاي حسي تنها در قشر مـخ انجـام مـي    مورد ب نادرست است؛ زيرا درك پيام

  گيرد.  ر زانو در نخاع صورت ميانعكاس زردپي زي
هـاي حسـي بـوده و از     نـورون  ةكننـد  نادرست است؛ زيرا نخاع و مغز (مراكز عصبي) دريافت جمورد 

  شوند.  هاي حركتي خارج مي ها، نورون آن
شوند در حالي كه برخي اعمال  از اعمال بازتابي در آن واپايش مي بسيارينادرست است؛ زيرا  دمورد 

  شوند.  غز واپايش ميبازتابي در م
  عقب كشيدن دست هنگام برخورد با جسم داغ، از اعمال بازتابي نخاع است.؛ )1گزينة  .14


